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سال سوم، پائیز ۱۴۰۲، شماره ۱۰

کاوی سیاست اجرایی اسلام در جرم سرقت وا

سید علی شاه احمدی  

چکیده

تمــام قانون و مقررات سیاســت اجرایی خاص خودش را می‌طلبد که بواســطه 

دســتگاه محکمه عملیاتی می‌شود این محاکم هســتند که حقوق تدوین یافته را  به 

فعلیت می‌‌رســاند، لذا جایی این بحث اســت که در جرم سرقت از نظر اسلام چه 

سیاســت اجرایی به رسمیت شناخته شده است راجع به شناخت و تحقق پیدا کردن 

جرم ســرقت و عامل آن و شــرط و شرایط سرقت و چگونه مواجهه شدند با این جرم 

و پدیده اجتماعی برای رســیدن به هدف کلان چــون امنیت و آرامش اجتماعی، در 

کنار عوامل تقنینی و اجرایی، عوامــل مؤثر دیگری از دیدگاه قضایی وجود دارند که 

گاهی بخشیدن  گاه شدن و آ  برای مقابله با جرم در نظر گرفته شــوند. از جمله آ
ً
حتما

به آحاد مردم برای مقابله با این پدیده شــوم نیاز اســت و از طرفی اگر چنین جرمی 

اتکاب پیداکرد نیز باید تمام ملاحظات را مطابق شرایط و اجزاء و عناصر جرم سرقت 

فراموش نشود و سیاست جنایی اسلام در این زمینه مورد دقت قرار گیرد تا اینکه آثار 

خوبی برای مبارزه کردن با چنین جنایت مجرمانه بدست آید. 

واژگان کلیدی

 قانون، سیاست، سرقت، جرم، حکم، عامل، شرط، قضاء، عناصر. 

1  .  دانشپژوه دکتری فقه و حقوق قضایی، جامعة المصطفی العالمیه، قم،

Ahmadi.1154685@gmail.com 
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مقدمه.۱	

هدف اساس مجری قوانین در سیاست اجرایی کنترل کردن پدیده مجرمانه است 

برای رســیدن به این هدف نیازمند پیشــگیری و یکســری لوازم و الزامات ضروری 

را می‌‌طلبــد از جملــه برای کنترل جــرم مقابله با جرایم نیازمند بــه قانون گذاری و 

تدوین اصول و مقرارت اســت، )حسینی سید محمد سیاست، 1383، 24( از جمله عوامل 

بازدارندگی وعــد وعید و ابزار تامینی و تربیتی را می‌خواهــد با تالیف چنین قوانین 

زمانی که شــخص اعمال مغایر با قوانین انجام دهد دســتگاه قضایی با اســتفاده از 

قوانین تدوین یافته در مقابله با جرایم و اعمال انحرافی و تهدید‌کننده امنیتی معیشتی 

و اجتماعی به مقابله برخواســته و قانون را بر مصادیقــش تطبیق می‌دهد. )همان( از 

طرف دیگر دســتگاه دولتی و اجرایی و مقامات مسئول در پیشگیری از اتکاب جرم و 

بازی کردن نقش مهم آن‌ها که خود را مجری قوانین می‌داند و از سوی دیگر نمی‌‌توان 

جایگاه سازمآن‌های مردم نهاد و مقامات غیر رسمی و غیر دولتی و مسؤولیت هر یک 

را چه در پیشــگیری و چه در اصلاح مجرمین حتی در اتکاب و عدم ارتکاب جرایم 

را نمی‌شود نادیده گرفته شود. 

 در مرحلــه عملیاتی و اجرایی وجود داشــتن قوانین و مقررات در موضع گیری و 

صدور حکم دســتگاه قضایی ضرورت انکار‌ناپذیر پیدا می‌کند، موضع گیری اسلام 

در جرایم ســرقتی طریق استنباط و شــرایط و اجرای حکم نحوه بر خورد محاکم از 

طریق قانون با پدیده مجرمانه و همچنین سیاســت های اتخاذی از ســوی مقامات 

عدلیه در راستای قوانین است)جلال الدین قیاسی، مبانی، 1385، 29(  پس از جرم انگاری 

از ســوی نهاد قانون گذار پارلمان دستگاه قضایی با توجه به صلاحیت که قانون برای 

آن‌ها به رسمیت شناخته است، پس از مواجهه با پدیده مجرمانه در تحقیق و تفحص 

آن پرداخته مورد رســیدگی قرار مــی دهند قضات در جایگاه دادرســی با واقعیات 

برخورد می کنند و ملاحظات و مصالح را در نظر می گیرند که نتیجه این ملاحظات 

سیاست اجرایی اسلام در مواجهه و مقابله با سارق را نیز نشان می دهد. 

نهاد‌هــای مختلف در سیاســت اجرایی نقش ایفا می‌کنند، مثلا شــخص رئیس 



                     27    

واکاوی سیاست اجرا  









ی

 اسلام در جرم سرقی









 ٭ 

جمهــور در صورت نبودن قانون و عــدم فرصد برای قانون حکــم حکومتی صادر 

می‌کند مجلیس سنا نقش دارد، قاضی القضات در بعضی بلاد اسلامی؛ ریاست قوه 

قضائیه و دادستانی کل کشور ایران باصدور‌بخش نامه یا اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

با ارائه نظریه مشورتی به صورت مستقیم دیوان عالی کشور ایران صدور رای وحدت 

رویه دارد و دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات با آرا و تصمیمات خود به نحو غیر 

مستقیم بر سیاست اجرایی جرم سرقت اثر خواهند داشت. 

اصل اولیه نشــان دهنده این است که سیاســت اجرایی سیستم قضایی منطبق بر 

سیاست خواسته شده نهاد تقنینی در راستای آن پیش می-رود و قوانین وضع شده به 

مرحله اجرا در می آید)ژرژلواسور، 1371، 419( بلی قانونگذار در برخی موارد صلاحیت 

را برای محاکم لحاظ کرده اســت، بطوکلی در عملکرد دستگاه قضایی دیده می‌شود 

مدام سیاســت منویه قضایی با سیاســت تقنینی مطابقت می کند شاید خیلی کمی 

اختلاف به وجود بیاید، سیاست دستگاه تقنینی در همه عرصه‌‌ها و ابعاد در دادسرا و 

 عمل نمی‌شود)لازژکریستین، 1385، 115( کم و کاستی‌‌های 
ً
دادگاه ها یک نواخت بعضا

وجود دارد. کنترل حوادث ناخوشــایندی به لحــاظ ویژگی و خصوصیات خاص آن 

مســتلزم سیاســت ویژه هم در مرحله جرم انگاری و هم در مرحله محاکمه و اجرا 

ضرورت دارد. )حسینی سید محمد، 1383، 24( تامل و دقت به  عیوب و نواقص سیاست 

اجرایی فوائدی را به ارمغان مــی‌‌آورد ارزش دوچندان دارد؛ زیرا نگاه به عدم کارایی 

تطبیق قوانین به دلیل نداشتن اثر مورد انتظار مثل سلب امنیت مالی روند رو به افزایش 

دیده می‌شود جرم واحد نیز هر روز تکرار می‌شود،  مستلزم تجدید نظر پشنهاد شده و 

روش مناســب تری همراه با سیاست سخت و بازدارنده و روش‌‌های جدید پیش‌بینی 

شــود؛ لازم اســت برای جبران چنین نواقصی خلأها و کاستی‌های موجود در قانون 

و قضا شناســایی شوند با محاســبه مکآن‌های تربیتی توجه کردن  به زندان ها و آمار 

جرایم و مسائل مربوط به قوانین و قضا قوانینی خونساکننده مشوشه همانند تصویب 

قوانین متعارض و مبهم  نگرانی های را به دنبال دارد جادارد پژوهشگر در مورد علل و 

عوامل چنین معضلاتی تحقیق کرده و برای خروج از آن راه کار ارائه دهد تا مصلحت 

دنیوی و آخرتی فردی و جمعی تضمین گردد، هدایت نمودن به سیاست‌های اجرای 
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اسلام پشــنهاد مطلوب بنظر می‌رسد، سیاست اجرای اسلام را در جرم سرقت مورد 

پژوهش قرار می‌گیرد.   

سرقت در اسلام.۲	

وقتی جرمی در اجتماع صورت می‌گیرد متشکل از ارکان و عناصر اصلی خواهد 

بود  همانند رکن مادی، رکن روانی و معنوی، رکنی قانونی، لذا رکنی مادی تشــکیل 

یافته از اجزاء شرایط و عناصری می باشد. زمانی جرم تحقق پیدا می کند که تمام این 

ارکان و عناصر تحقق خارجی پیداکرده باشد، به بیان دیگر زمانی موضوع جرم محقق 

و به رســمیت شــناخته می شود که تمام اجزاء و شــرایط آن موجود شود، و موضوع 

جرایم نیز برحسب نوع جرایم متفاوت می باشد. 

زمانی جرم واقع می‌شــود که فردی اجنبی یعنی شــخصی کــه از حق مالکیت و 

تصرف منفعتی برخور دار نباشــد مال متعلق به غیر باشــد، جــرم مالی تحقق پیدا 

می‌کند، برای همین ضروری است اول موضوع بحث بطور کامل منقح و روشنگری 

شــود چه از حیث لغت و چــه از حیث اصطلاح فقهی حقوقی، تــا اینکه نوبت به 

توضیحات و تبیینات زاویه‌های دیگر بحث برسد. 

	.۱۲ مفهوم شناسی سرقت-

قبل از بیان بحث، نیاز است تا این واژه در لغت و اصطلاح معرفی شود

معنای لغوی سرقت-۱-۱۲.	

واژه ســرقت در کتابهای لغت به معنای گرفتن شــی ء در پنهان است و در معنای 

آن مفهوم خفا و پنهان اخذ شــده است. ) حســین میر محمد صادقی، 1396، 186.( از این 

رو به طور کلی یکی از معانی آن پوشــیده و مخفی شــدن است و»سرق « به معنای 

»خفی « آمده اســت. ) ابی الحسین احمد بن فارس زکریا، 1404، 154.( استراق سمع یعنی 

مخفیانه گوش دادن)محمد بن یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط، بیروت، 1407، ه. ق. ، ( در 

قرآن کریم نیز چنین آمده اســت: » الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین. «)حجر 

آیه15(
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ابن منظور در تعریف ســارق چنین می‌گوید: السارق عندالعرب من جاء مستترا 

الی حرز فاخذ منه ما لیس له. ســارق نزد عرب، کســی اســت که به طور پنهانی به 

سوی حرز می‌آید و چیزی را که ازخودش نیست بر می‌دارد. ) ابن منظور، 10، 656(

با توجه به مطالب فوق به دســت می‌آید که ســرقت از دیــدگاه اهل لغت، دارای 

ســه رکن ویا به عبارتی چهار رکن است: 1- برداشــتن شی ء 2- از آن دیگری بودن 

3- پنهانی بودن 4- منقول بودن، این رکن ملازم با مفهوم برداشــتن اســت زیرا شئ 

غیرمنقول قابل برداشتن نیست، لذا ذکر مستقل آن ضرورتی ندارد. )همان(

منطقــا چنانچه یکی از ارکان یاد شــده مفقود شــود، مفهوم ســرقت تحقق پیدا 

نمی‌کند. لذا اگر مال منقول نباشــد و یا اگر منقول بود، برداشــتن آن پنهانی نباشد و 

یااگر پنهانی بود، از دیگری نباشد، عمل انجام شده سرقت نخواهد بود. .   

برخی از اهل لغت ســرقت را این گونه معنا کرده اســت »ســرق اصل یدل علی 

اخذ الشئ فی خفاء و ستر«)مصطفوی حسن، 5، 111(  سرقت در اصل دلالت بر»اخذ« 

گرفتن چیزی اســت که به گونه خفا و پنهانی انجام می شود البته ناگفته نماند که در 

این تعریف از واژه »اخذ« به معنی گرفتن استفاده شده است؛ متعلق اخذ شئ است 

که شمولیت دارد غیر مال را نیز شامل می‌شود. )حمید دهقان، 1379، 154(

 همچنین به معنای دزدی کردن)حســن عمید، 1382، 312( » الســرقة اخذ مالیس له 

اخذه فی خفاء«) حســین بن محمد راغب اصفهانــی، 1412، 408( و بردن پنهانی و مخفیانه 

چیزی از غیر خود از دیدگاه شرعی به اخذ کردن و برداشتن چیزی از جای مخصوص 

می گویند. 

سرقت در اصطلاح-۲-۱۲.	

در اصلاح سرقت عبارت است از حرکت فرد عاقل و بالغ دارای اختیار به صورت 

مخفیانه و پنهانی چیزی را که در جای حفاظت شــده و در ملک غیر باشد و راه برای 

مالکیت یا شــبهه در مالکیت برنده مال و جود نداشته باشد از سوی دیگر به صورت 

امانت و عاریه نیز در نزد ایشان نباشد وقتی به چنین شخصی سارق گفته می شود که 

دارای اختیار در این رفتار باشد اکراه و اجبار وجود نداشته باشد تفاوت بین مسلمان 
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و غیر مســلمان مســتامن و ذمی و مرتد نیست و همچنین فرق بین زن و مرد عبد حر 

نیست. )عبدالرحمن جزری غروی سید محمد یاسر مازج، 1491، 231( 

برخی از فقهاآن را چنین تعریف کرده‌اند: الســرقه: هی اخذ المال خفیه. سرقت 

عبارت است از: گرفتن مال به طور پنهانی)طبسی نجم الدین، بی‌تا، 360.(

مرحوم فیض کاشــانی بیان کرده‌اند، گفته شود: الســرقه، اخذ مال الغیر خفیه. ) 

محسن فيض كاشانى، 1415، 2، 33.(

سوالی که ممکن است پیش بیاید با توجه به تعریف، زمان تحقق عمل ربایش چه 

زمانی می‌باشــد؟ یا بگویم قرار دادن دست برمال غیر،  یا بردن مال از جایی بجایی 

دیگر ربودن صدق می‌کند؟ یا بهتر است گفته شود، بیرون کردن مال از تحت سلطه 

مالک را ربودن مال اطلاق می‌کند. ؟ آنچه که واضح و روشن است قبل از قرار دادن 

دســت برمال غیر هنوز جرم شروع به جرم محقق نشده است. چنانچه فردی به نیت 

دزدیدن و ســرقت فشــار به درب خانه شــخص دیگر بیاورد تا بازشود در این زمان 

دستگیر بشود، همچنین شروع به ســرقت صورت نگرفته است. از طرفی دیگر تنها 

دست گذاشتن برمال غیر از عناصر تشکیل دهنده جرم ربایش مال نخواهد بود، زیرا 

صاحب مال هنوز تسلط بر مال خود دارد و از دسترس ایشان خارج نشده است. اما 

در مورد جابجا کردن مال از مکانی به مکانی دیگر در چنین زمانی شــخص ســارق 

دستگیر شود، برای که هنوز مال بطور کامل از تحت تسلط مالک خارج نشده است 

شــروع به جرم صدق می‌کند هرچند دزدیدن بطور کامل محقق نشــده است، مگر 

 بتوان گفت که نقل مکان به گونه‌‌ای بوده است که مال از »حیطه و سلطه 
ً
این که عرفا

مالک خارج« شده است. )رای شماره، 1190، 1324/8/25، دیوان عالی کشور ایران( 

برخی از فقهای حنفی ســرقت را چنین تعریف کرده‌‌اند: »الســرقة فی الشــریعة 

اخــذ البالغ العاقل نصابــا محرزا، اوما قیمة نصابا ملکا لغیر لاشــبهة فیه علی وجه 

الخفیه«)خالد عبدالرحمن1431، 3، 292( ســرقت در شــریعت گرفتن )مال توسط شخص( 

بالغ عاقل مالی که به حد نصاب رســیده و از حرز گرفته باشد، یا اینکه چیزی باشد 

قیمت آن به حد نصاب برســد ملک برای غیر بوده باشد هیچ گونه شبهه حتی شبهه 

خفیه در آن نباشد. 
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سرقت را در قانون مجازات اسلامی ایران در ماده267 این گونه تعریف کرداست: 

سرقت به معنی ربودن مال غیر به صورت پنهانی و بدون رضایت صاحب مال است. 

به استثنای سرقت‌های مستوجب حد، شرط دیگر در سایر سرقت‌‌ها پنهانی و مخفیانه 

بودن آن است ضمن این که در تمام انواع سرقت‌ها عدم رضایت مالک در ربوده شدن 

مال شرط است)روزنامه جام جم، سال چهار دهم، شماره 3960، 1393/12/8( 

در ترمینولوژی حقوق سرقت چنین تعریف شده است» ربودن مال و اشیاء منقول 

غیر،  بدون رضای او بر خلاف حق«) جعفری لنگرودی محمد جعفر، بی‌‌تا، 354( 

بنابراین بردن و ربودن که رکن اصلی سرقت است عبارت است از تصرف و تسلط 

و قرار دادن دســت بر مالی بدون اطلاع و رضایت صاحب مال یا بدون اجازه کسی 

 این را 
ً
حــق تصرف از طرف صاحب مال را دارد، از همینجاســت که ربودن ضرورتا

 اما با مگــر و حیله و غافلگیر کردن صاحب 
ً
می‌‌طلبد که فرد ســارق مخفیانه یا علنا

مال، در صورت عدم توجه صاحب مال بدون رضایت و رغبت وی اقدام به گرفتن و 

تصرف مال غیر نماید)ایرج گلدوزیان، 1372، 293( 

ارکان سرقت-۲۲.	

عملکرد  مرتکب سرقت به صورت ربودن به منصه ظهور می‌رسد ربودن به معنای 

کِش رفتن، قاپیدن، گرفتن، برداشتن، اثبات ید بر مال غیر بدون رضایت و اذن و امثال 

آن‌ها می‌باشد همانطور که حقوق دانان نیز به این نکته توجه داشته‌اند »ربایش« یک 

از مهم‌ترین ارکان تشــکیل دهنده جرم سرقت می‌باشد که سبب افتراق جرم مزبور با 

ســایر جرم‌‌ها می‌گردد به نحوی که اگر ربودن احراز نگردد، سرقت محقق نمی‌گردد. 

) نظریه مشورتی شماره، 5092، 1376/9/5، اداره حقوقی قوه قضائیه(

رکن مادی-۱-۲۲.	

به عملی که از طرف شــخص باید صورت بگیرد تا جرم اتفاق بیافتد عنصر مادی 

گفته می‌شــود. در جرم سرقت عنصر مادی به شــکل ربودن به معنای جابه‌‌جا کردن 

و برداشــتن و همچنین پنهانی بودن عمل ربایش اســت؛ بنابراین لازمه جرم سرقت 

این اســت که سارق بدون رضایت مالک یا متصرف به صورت علنی یا مخفیانه مال 



32                      

۱۰  
اره

شم
 ، ۱

۴۰
ز ۲

ائی
،  پ

وم
 س

ال
 س

ثر،
 کو

یم
نس

ی 
لم

ه ع
نام

صل
ف ٭ 

دیگری را ببرد. )قانون مجازات اسلامی ایران ماده267(

	.۲-۲۲ رکن معنوی و روانی-

شــخص برای انجام یک جرم باید قصد انجام آن را داشته و از قبل برایش تصمیم 

گرفته باشــد که علاوه بر تصمیم به دزدیدن مال)ســوء نیت عام( باید قصد مالک شدن 

آن مال )ســوء نیت خاص( را نیز داشــته باشد؛ بنابراین برای اینکه شخص مرتکب جرم 

ســرقت شــود باید ابتدا قصد انجام سرقت را داشته باشــد و دوم بداند که مالی که 

می‌خواهد بدزدد متعلق به شــخص دیگری است. )حسین صادقی، تحلیل عوامل اقتصادی 

اثرگذار بر جرم در ایران، مجله تحقیقات اقتصادی؛ شماره68، 105(

	.۳-۲۲ رکن قانونی-

عنصر قانونی بدین معنا است که عملی در قانون جرم بوده و برایش مجازات تعیین 

شده باشد؛ باید اتفاق افتاده باشد. تمامی جرایم و مجازات‌ها نیاز به این عنصر دارند 

و اگر عملی در قانون جرم باشــد بر این اســاس شــخص مجرم را می‌‌توان مجازات 

کرد)قانون مجازات اسلامی مواد 197 تا 203، 1370(

وقه-۳۲.	 ویژگی‌‌های مال مسر

مالی که ســرقت می‌شود باید ویژگی‌‌هایی داشته باشد تا بتوان آن را سرقت نامید. 

مالی که ســرقت می‌شود، حتما باید شــیء بوده و قابلیت جابه‌‌جایی و انتقال داشته 

باشــد؛ مالی که سرقت می‌شود، باید در زمان سرقت متعلق به شخص دیگری باشد 

همچنین مال مســروقه باید از مالکیت صاحبش خارج شــده و به تصرف شــخص 

سارق درآید

انواع سرقت -۴۲.	

ســرقت بر حســب نوع، میزان مجازات و ماهیت آن به اشــکال مختلف تقسیم 

می‌شود سرقت حدی و سرقت تعزیری دسته‌بندی شده است

ســرقت حدی نیز به دو صورت ســرقت با شــرایط خاص و راهزنی دسته‌بندی 

می‌شود. 



                     33    

واکاوی سیاست اجرا  









ی

 اسلام در جرم سرقی









 ٭ 

سرقت حدی باشرایط خاص-۱-۴۲.	

ســرقت باید به طور مخفیانه انجام شود؛ یعنی به نحوی صورت گیرد که صاحب 

مال متوجه ارتکاب عمل ربودن مال خود نشــود بنابراین ســرقتی که با علم و اطلاع 

صاحــب مال صورت گیرد، مجازات حد نخواهد داشــت. مــال باید از محل خود 

خارج شــود که این خارج شدن نیازمند این است که سارق وارد آن مکان شود که در 

اصطلاح می‌گویند هتک حرز شــده است. سرقت در صورتی مجازات حد دارد که 

در سال قحطی صورت نگرفته باشد. 

منظور از قحطی نبود مواد غذایی برای عموم مردم در ســال ارتکاب جرم سرقت 

اســت. اگر فرد محتاجی به دلیل تأمین معاش خود یا خانواده خود مرتکب ســرقت 

شود حد سرقت ندارد

	.۲-۴۲ راهزنی-

قانونگذار در ماده 281 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مقرر می‌دارد: 

راهزن، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و 

راه‌‌ها شــوند محاربند؛ بنابر این راهزنی عبارت از گرفتن اموال مسافرین و عابرین در 

مسیر و خیابآن‌ها ضمن غافلگیری و تهاجم مسلحانه است. 

	.۳-۴۲ سرقت تعزیری-

در خصوص ســرقت تعزیری به طور کلی می‌‌توان گفت، همین که سرقت شرایط 

حد را نداشته باشد، سرقت تعزیری است که خود دو نوع است. 

	.۴-۴۲ سرقت تعزیری ساده-

این نوع ســرقت درماده ‌661بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 

1370 آمده که بر اساس آن، به صورت علنی و باربودن مال غیر بدون علم، اطلاع و 

رضایت صاحب مال محقق می‌شود و مجازات آن کمترین مجازات سرقت یعنی سه 

ماه و یک روز تا 2 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق است. 
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	.۵-۴۲ سرقت تعزیری مشدد-

 منظور از ســرقت مشدد، هرگونه سرقتی اســت که با یک یا چند عامل از عوامل 

تشــدید مجازات بوده و مجازات آن شریدتر از مجازات سرقت ساده باشد و شرایطی 

نیز داشته باشد که در قانون آمده باشد

عوامل تشــدید مجازات که در مواد 651 تــا ‌660بخش تعزیرات قانون مجازات 

اسلامی مصوب سال 1370 بیان شده، شامل سرقت در شب، تعدد سارقان، سرقت 

مسلحانه، بالارفتن از دیوار، شکستن حرز، استفاده از عنوان با لباس مستخدم دولت، 

مامور دولتی قلمداد کردن، به کار بردن کلید ســاختگی، سرقت از محل مسکونی، 

سرقت همراه با آزار یا تهدید، سرقت از محل‌‌های عمومی، مستخدم، شاگرد و کارگر 

بودن سارق، سرقت به اقتضای شغل، کیف زنی، یا جیب بری و امثال آن، سرقت در 

مناطق بحرانی و سرقت آب، برق، گاز و تلفن است. 

ادله حرمت سرقت-۵۲.	

برای سرقت ادله ای ذکر شده است که نیازمند بررسی است

قرآنی-۱-۵۲.	

هُ عَزيزٌ 
َّ
هِ وَ الل

َّ
 مِنَ الل

ً
سَبا نَكالا

َ
يْدِيَهُما جَزاءً بِما ك

َ
عُوا أ

َ
ط

ْ
اق

َ
 ف

ُ
ة

َ
ــارِق  وَ السَّ

ُ
ــارِق » وَ السَّ

حَيكم«)مائده آیه38( دســت مرد و زن دزد را به کیفر کار زشــتی که مرتکب شده‌‌اند به 

عنوان مجازاتی از ســوی خدا قطع کنید و خدا توانای شکســت‌ناپذیر است؛  دست 

شخص سارق را به خاطر رفتار مجرمانه که مرتکب شده است به عنوان یک مجازات 

مَنْ تابَ مِنْ 
َ
الهی به اندازه چهار انگشــت قطع کنید خداوند توانا و حکیم است. »ف

ورٌ رَحيم«)مائده آیه39( پس کسی که 
ُ

ف
َ

هَ غ
َّ
يْهِ إِنَّ الل

َ
هَ يَتُوبُ عَل

َّ
إِنَّ الل

َ
حَ ف

َ
صْل

َ
مِهِ وَ أ

ْ
ل

ُ
بَعْدِ ظ

 خدا توبه‌اش 
ً
بعد از ســتم کردنش توبه کند و }مفاســد خود را{ اصلاح نماید، یقینا

را می‌پذیرد زیرا خدا بســیار آمرزنده و مهربان است؛ آیت الله شاهرودی می‌‌فرماید: 

برای خداوند آمرزنده و مهربان اســت دلالت دارند بر اينكه اگر امام در مورد كســى 

گاه شود كه وى سارق بوده است بر امام واجب است  قبل از دادرســى يا بعد از آن، آ

 دهد. و هنگامى كه اين 
ّ

تا مطابق آنچه كه آيات واجب كرده است حكم به اجراى حد
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امر درباره حدود شرعى ثابت باشد در مورد اموال نيز ثابت است زيرا كسى از فقهاء 

امــت قائل بــه جواز اين امر به حجيّت علم قاضى در حدود بر خلاف اموال نشــده 

است. ) آیت الله شاهرودی، 1419، 35(

خسروی در تفسیر خودش حکم سارق را تبیین کرده است: 

گاه شدن به حکم دزد است هر کس سرقت کند مال را از  و ) آنچه که برای شــما واجب شــده است آ

 
ّ

حرز بطور پنهانی و مخفیانه خارک کند مرد دزد یا زن دزد دست‌‌های آن‌ها بریده شود )و خداوند اين حد

را تعيين فرمود( برای که مجازات و عقوبتى از طرف خداوند برای پیشــگیری دیگران از 

جرم سرقت است و جزاى عمل زشت آن‌ها باشد )و بریدن دست سبب تحقیر و ذلت 

برای سارق است که این ننگ در پیشانی او تظاهر می‌کند؛ تا عبرت برای دیگران شود 

و تصور دزدیدن را از ذهن خود خارج کرده و مرتکب چنین عمل زشت نشود علامت 

تى است كه همیشه همراه آن خواهد بود، تا عبرت برای دیگران باشد تصور 
ّ
ننگ و ذل

چنین جرمی را از ذهنش خارج ســازد و متوجه باشد خدا عزیز و حکیم است آنچه 

قانون وضع می‌کند براساس فطرت و مصلحت بندگان خویش وضع کرده است. 

مجرمی بعد جرم به عبارتی پس از اینکه گناه و سرقتی را مرتکب شده است توبه 

کند و از این کردار خود پشیمان و دیگر برگردد، به مسیر صحیح و خودش را اصلاح 

کرده، عمل صالح و پسندیده انجام دهد، خداوند نیز توبه او را می‌پذیرد از عقاب او 

می‌گذرد زیرا خداوند آمرزنده و مهر‌بان است. 

مگر نمی‌دانی )اى انســان و اى مؤمن( كه ماليّكت )و اســتیلایی واقعی بدون کدام ممانعت و 

نزاعی( نسبت مخلوقات و زمین و آسمان اختصاص به خداوند دارد. از همین جاست 

هر كس را بخواهد )كه مســتحق عقاب باشــد(  عقاب می‌کند و هرکسی که اصلاح شده 

توبه کرده باشد  مورد غفران و آمرزش قرار می‌گیرد، مگر نمی‌دانی که خداوند بر هر 

چيز تواناســت؛ باحکمت وعدالت و با علم واسعه فضل کریمانه خود در مخلوقات 

هر نوع تصرفی که بخواهد انجام می‌دهد؛ و بر اســاس حكمت و عدل خويش حد 

ســرقت رابریدن تســت تعیین کرده تا عبرت برای دیگران و امنیت عمومی تضمین 

گردد و برخلاف اشــکالاتی که کج اندیشان تاریک ضمیران مطرح می‌کنند، بریدن 

دســت را حکم شدید هنجار شــکن مخالف اخلاق و مدنيّت مي‌‌شمارند؛ از سوی 
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دیگر اگر نظر شــود در کشــورهای قانون گزاریدکردن که جزایی مجرم سارق حبس 

باشــد این قانون هدف بازدارندگی را برآورده نتوانسته است و هر روز جرم دزدى رو 

افزایش است. اما برعکس و در كشورهائكيه قانون اسلامى اجرا می‌شود امنيّت بيشتر 

احســاس شده و سرقت کم و کمتر می‌شود عذاب و عقاب که برای مرتکبین سرقت 

پیشــبینی کرده است، حيكمانه‌تر و عادلانه‌تر است. قطعا انسانی که قانون گذار بوده 

گاه‌تر نســبت به بندگان خدا نیستند  هتما  و از هر نظر محدود ناقص اســت داناتر و آ

خالق انســان داناتر بحال آفريدگان و صلاح زندگانى بندگان خود ميباشد نه آن كس 

كــه با فكر محدود خود بخواهد جامعــه‏اى را در امان و اطمينان نگاه دارد. )علی رضا 

میرزا خسروی، 1390، 2، 387.(

	.۲-۵۲ روایی-

اگر نگاهی به سنت انداخته شود احادیث فراوانی وجود دارد از جمله آن محمدبن 

ســنان از امام رضا)ع( روایتی نقل می‌کند علت بریدن دســت سارق را مورد تحلیل 

قرار می‌دهد، منشا آن را علت و حکمت احکام بیان می‌کند اینکه هر حکم از احکام 

خداوند دارای علت و حکمت است؛ اینکه گفته شده دست راست باید بریده شود نه 

دســت چپ بطور معمول سارق مال مسروقه را با دست راست خود برمی‌دارد، یکی 

از اعضای مهم بدن به شــمار می‌آید که دارای ارزش و منفعت فراوان است، از سوی 

دیگر افزون بر اینکه چنین مجزات مایه ننگ و تحقیر ســارق می‌شود، عبرت و درس 

برای دیگران می‌گردد، تا دانســته شود کســب مال و ثروت باید از راه حلال و مسیر 

مشــروع صورت گیرد. نباید از طریق ممنوعه و غیر مشــروع کسب ارتزاق کنند، اگر 

فرهنگ حرام خواری در جامعه حاکم شــود مردم روی سعادت را نخواهد دید و آثار 

بســیار مخرب زیانباری در جامعه دارد)حرعاملی، بی‌‌تا، 18، 481( ) نبی مکرم اســام فرمود 

ده صنف از امت من به صورت‌های مختلف محشــور خواهد شــد که آن‌ها را خداوند از مسلمانان جدا 

کرده و صورت‌هایش را تغییر داده اســت... و اما الذین علی صورته الخنازیر فاهل السحت... آن کسانی 

که حرام می‌خورند همانند خوک در روز قیامت محشــور می‌شود()محدث نوری، 1417، 3، 468؛ تاج 

 سرقت و ربودن مال 
ً
الدین شــعیری، 1363، 176( از این روایت به دســت می‌آید که اولا
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 از جرایمی است که در شرع مقدسه بر طبق شرایطی موجب 
ً
دیگران جرم است. ثانیا

حد می‌شود و حد آن هم همان قطع دست است. احادیث فراوان وجود دارد در مورد 

آثار و پیامد‌‌ها و شرایط جرم سرقت و راهای اثباط آن که سبب طولانی شدن این مقاله 

می‌شود از آن صرف نظر می‌گردد. 

ثبوت سرقت-۶۲.	

جرم سرقت با شهادت دو شاهد عادل یا دو بار اقرار از سوی فردی که عاقل بالغ و 

مختار بوده باشد به اثبات  می‌رسد، زمانی که مقید به وصف کمال می‌کند یعنی باید 

شــاهدان بالغ و عاقل باشند شهادت اشخاص نا بالغ و مجنون پذیرفته نمی‌شود، در 

این مورد اتفاق نظر بین علمای شــیعه وجود دارد اختلافی وجود ندارد، اگر بچه در 

شروف بالغ شدن باشــد نیز اقرارش پذیرفته نیست همانطور که فرد سفیه اقرار مالی 

آن نافذ نیست اما دستش بریده می‌شود و همچنین اقرار عبد بدون تاید مولایش نافذ 

نیســت، زیرا سبب ضرر در حق مولایش می‌شــود از این جهت پذریفته نمی‌شود. 

)شــهیدثانی، 1426، 4، 657(  امام خمینی رحمت الله در تحریر الوســیله فرموده است 

اگر شــخصی برای یک بار اعتراف و اقرار به جرم ســرقت کند نمی‌‌توان دســت او را 

برید اما مال مســروقه می‌تواند از او بگیرد، و در شــهادت دو شاهد عادل مرد بودن 

شــرط است پس با شــهادت دو زن و یک مرد و یا چهار زن ثابت نمی‌شود هم چنان 

که با شهادت یک مرد و سوگند صاحب مال ثابت نمی‌گردد. )روح الله خمینی ره، بی‌‌ت، 

)493 ،2

پرسشی در ذهن انسان ایجاد می‌شود با توجه نگاهی به آیه 39، از سوره مائده که 

آیا به وســیله توبه تنها گناه از شــخص توبه کار برداشته می‌شود یا این که عقاب حد 

سرقت که همان قطع دست باشد نیز ساقط خواهدشد؟ 

صاحب جواهر می‌‌فراید اگر شــخص سارق قبل از اثبات جرمش در نزد حاکم و 

مقام قضایی توبه کند بدون تردید و خلافی حد ســرقت نیز از او برداشته می‌شود هر 

چند که نســبت مال دزدیده شده ضامن است، و ایشان ادعای اجماع نیز کرده است. 

در تاید کلامش روایتی را آورده که این روایت به گونه صریح در سقوط حد وارد شده 
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و از آن جمله خبر صحیح عبدالله بن ســنان از امام صادق)ع( حضرت فرموده وقتی 

که سارق پیش خودش توبه کند و توبه او نزد پروردگار پذیرفته شده است مال دزدیده 

شــده خود به صاحب مال رد می‌شــود جزای کیفری که همان قطع دست باشد از او 

برداشــته می‌شــود)حرعاملی، 1409، 18، 426( اما اگر بعد از ثبوت سرقد نزد مقامات 

قضایی و حاکم توبه کند چنانچه از طریق بینه به اثبات رســیده باشد مشهور قائل به 

لزوم اقامه حد و قطع دست شده است اما شیخ طوسی درکتاب النهایه و جمع دیگری 

از فقها نیز گفته‌‌اند که امام)ع( در این صورت بین عفو و اقامه کیفر قطع مخیر است. 

)محمد حسن نجفی، 1404، 41، 540(  

	.۱-۶۲ ادله اثبات در قانون-

آیت الله خوئی می‌‌فرماید: حدســرقت فقط با شــهادت دو مــرد عادل به اثبات 

می‌رسد. با شــهادت یک مرد و دوزن و یا شهادت زنان قابل اثبات نیست. )ابوالقاسم 

خوئی، 1390، 2، 129( 

دیدگاه مشــهور بین فقهای شیعه این است که حد ســرقت با دو مرتبه اقرار ثابت 

می‌شــود؛ منحصر در شهادت نیست ایشــان می‌‌فرماید این خالی از اشکال نیست 

و اظهر این اســت که با یک مرتبه اقرار هم ثابت می‌شــود پس از اقرار مال را باید بر 

گرداند و غرامت نیز ثابت می‌شود هرچند اقرار یک مرتبه باشد در این اشکالی نیست، 

مشــهور به دو دلیل این نظر را پذیرفته است، دلیل اول ادعای اتفاق نظر علما مدرک 

قرار داده است؛ یعنی دیدگاه فقها براین است که با یک مرتبه اقرار حد ثابت نمی‌شود؛ 

اما این نظر با اشــکالی مواجه اســت که چنین اجماع و اتفاق نظر که کاشف از قول 

معصوم ع باشــد وجود ندارد، وقتی چنین اجماعی نباشد چنین استدلال بی‌خواهد 

بود می‌‌توان گفت که چنین دیدگاهی بین فقها مشهور است، و شهرت با اجماع باهم 

فرق می‌کند شهرت که پشــتبانه اجماع صحیح نداشته باشد ارزش ندارد؛ دلیل دوم 

این اســت که چندین روایت وجود دارد از جمله آن‌ها مرســله جمیل بن دراج است 

از برخی از اصحاب از امام باقر یا امام صادق علیه الســام نقل شــده است »دست 

سارق قطع نمی‌شود مگر اینکه دو مرتبه به سرقت، اقرار کند و اگراز اقرارش برگردد و 



                     39    

واکاوی سیاست اجرا  









ی

 اسلام در جرم سرقی









 ٭ 

انکار کند ضامن مال مسروقه می‌باشد ولی دستش قطع نمی‌شود، زمانی که شاهدی 

وجود نداشته باشد. )همان(     

دیدگاه قانون گذار در ماده 172، این اســت می‌گوید زمانی حد ســرقت با اقرار 

ثابت می‌شــود که دو مرتبه اقرار کرده باشــد؛ و زمانی حد ســرقت با شهادت ثابت 

می‌گردد، که دو مرد عادل شهادت بدهد و برای اثبات جرم حدی از سوگند در جهت 

نفی و یا ثبوت آن متذکر نشده است. 

باید توجه داشت دو نکته را به یاد داشته باشیم: 

1ـ  ماده 276، ق. م. ج. بیان می‌کند در صورت فقدان هر یک از شــرایط موجب 

حد سرقت، حسب مورد مشمول یکی از سرقت‌‌های »تعزیری« خواهد بود. 

2ـ موردی که اشــاره به آن خالــی از فائده نخواهد بود اینکه آیا می‌شــود هنگام 

اجرای حدســرقت شــخص مورد اجرای حدی را بی‌هوش کرد یا بی‌حسی به عضو 

او تزریق کرد؟ چنانچه در مواد 445 و 444ق. م. ج. مورد اشــاره واقع شــده است 

شــخص محکوم بــه قصاص را می‌‌توان بی‌هــوش کرد، یا اینکــه در قصاص عضو 

می‌تواند بی‌حســی به او بزند، جواب بی‌هوش کردن مرتکب یا بی‌‌حسی زدن به او از 

حقوق اولیای دم و مجنی علیه هســت که اگر آن‌ها راضی باشــند ایرادی نباید داشته 

باشــد)محمد رضا الهی منش و محسن مرادی آسیب‌های فضای مجازی فن‌آوری نوین، ص281( در 

این که آیا در اجرای حد ســرقت نیز امکان بی‌‌حس کردن عضو کســی که محکوم به 

حد سرقت شده است می‌باشد یا خیر بین فقها اختلاف نظر وجود دارد برخی از فقها 

قائل به جواز بی‌‌حســی هستند )محمد تقی بهجت سید عبدالکریم موسوی اردبیلی ناصر مکارم 

شیرازی سید علی خامنه‌‌ای، ، سوال7، و 5361( و برخی دیگر، معتقد به عدم جواز بی‌‌حسی 

هستند )محمد فاضل لنکرانی و صافی گلپایگانی، همان، 7( کسانی که مخالف جواز بی‌‌حسی 

هســتند قائلند اگر اجرای حد بدون درد رنج باشد فلسفه اجرای حد مجازات عملی 

نمی‌شود)شاهرودی سید محمود، ، مجله فقه اهل بیت، شماره15، سال چهارم، 40؛ و بایسته‌‌های فقه 

جزا، 1419، 35(  

علمای که معتقد به جواز بی‌‌حسی در اجرای حد هستند بنابر مبنای اصاله الاباحه 

و اطلاق ادله که وجود دارد مطلق هست چه در حالت بی‌‌حسی و چه بدون آن بریدن 
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دست سارق جایز است و این از اختیارات حاکم است و سیره عقلا نیز بیانگر همین 

مطلب است هم چنین می‌‌توان گفت، عضو قطع شده متعلق به کسی است که عضو 

او قطع شــده است؛ به بیان بهتر حق قطع کردن عضو اختصاص به مجنی علیه دارد 

نه اینکه خود عضو را مالک باشد و الا بعد از قطع عضو نیز می‌تواند مانع پیوند زدن 

شود بنابراین اکر سارق عضو قطع شده را به خود پیوند بزند، نمی‌‌توان برای بقای اثر 

 قطع نمود، و این که نباید ســارق از دست مصنوعی استفاده 
ً
اجرای حد آن را مجددا

نماید و همیشه مقطوع الید باشد و نظایر این دلیل و منع شرعی وجود ندارد)محمد تقی 

بهجت سید عبدالکریم موسوی اردبیلی ناصر مکارم شیرازی سید علی خامنه‌‌ای، سوال2( 

البته باید توجه داشته باشیم اصل اولی برای هر فرد برائت از گناه و نسبت اتهامی 

اســت، اگر بینه و دلیل برای اثبات جرم سرقت وجود نداشته باشد، دادگاه نمی‌تواند 

باتغییر عنوان اتهامی به ســرقت را، بگوید تحصیل مال از طریق نامشــروع صورت 

گرفته اســت، جزای جرم کسب مال نامشــروع را به اثبات برساند چنین تغییر جایز 

نیست باید به صراحت حکم بر برائت متهم صادر کند. 

مجازات سرقت-۷۲.	

جرم ســرقت نه تنها در جامعه اســامی بلکه در تمام جوامع بین المللی عکس 

العمــل و برخورد‌ها و مجازات ســخت و ســنگینی را پیش‌‌بینی کرده اســت، حتی 

مجازات اعدام را قانون گذاری کرده است، بدون این همه ملاحظات و شرایط گناگن 

که در اسلام لحاظ شده است، قانون فعلی چین نیز همین الآن مجازات جرم سرقت 

را اعدام مقرر کرده است. )محمد قطب، 1350، 190(  

از همینجا ضروری بنظر می‌آید تا ابتداء بدانیم که هدف همه ادیان الهی و شرایع 

آســمانی تأمین و فراهم کردن رفاه آرامش امنیت و سعادت اجتماعی است و جهت 

رســیدن به این هــدف باید از پنج رکن اصیل و اساســی مواظبت کرد وجهه تقدس 

و ســعادت آفرین اجتماعــی را به تامین می‌کند تعدی و تجاوز و به تباهی کشــیدن 

آن مــوارد را محکــوم می‌کند و متعدیان جنایت کاران بــه آن اصول و ارکان را کیفر و 

مجازات ســخت برایش تعیین کرده اســت و این اصول عبارت است از: جان، مال، 
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عقل، نســل، عرض»آبرو و حیثیت و شرف انسانی« اضافه برآن باید گفته شود، مبنا 

و پشتبانه جهانی برای مجازات دزدی روی این اصل قرار گرفته است که از نقطه نظر 

واقع‌بینی، مهم‌ترین و گرانبها‌ترین چیزی که انسان معمولا درک می‌کند زندگی انسان 

اســت و مسئولیت و تکلیف بالاتر و اساسی‌تر از آن درک نمی‌کند که سعادت دنیوی 

و امنیت زندگی امروزی او را تأمین کند انسان دائما شبانه روز در زندگی اجتماعی در 

تلاش‌‌اســت تا امکانات زندگی خود را که از جمله ضروریات اقتصادی مال و ثروت 

مشروع است بدست بیاورد و مورد استفاده قرار دهد. 

در حقیقــت و با نگاه کردن به زندگی بشــری که شــبانه روز در طول حیات خود 

تلاش وصف‌ناپذیری را انجام می‌دهد و از تمام امکانات وجودی خود استفاده کرده 

تــا مال و اموال اقتصادی را بدســت آورد، تا‌بخش دیگــر از زندگی خود را به خوبی 

سپری کند، و این اهتمام را از نظر ارزشی نمی‌‌توان برایش قیمت و ارزش تعیین کرد، 

و این هزینه را برای صرف کردن نصف از زندگی خودش مورد استفاده قرار می‌دهد، 

پس محافظت و مصون نگهداشتن سرمایه و فرآورده‌‌های انسانی بطوری کلی ارزش 

نصف عمر او را دارد. در نتیجه اهمیت امنیت جانی انســان برابراست با ارزش تمام 

عمر انسان همانگونه که از بین بردن حصاری برای محافظت از مال و دارای اشخاص 

کشیده شده است مساوی است با نابود کردن نیمی از زندگی اشخاص که در جامعه 

زندگی می‌کنند، همچنین است از بین بردن، امنیت جانی جامعه، مساوی است با از 

 
ً
بین بردن تمام نفوس آن جامعه به همین دلیل قرآن کریم می‌‌فرماید: » من قتل نفســا

« )ســوره مائده آیه 321(  کسی 
ً
بغیر نفسٍ أوفســادٍ فی الارضِ فکأنّما قتل النّاس جمیعا

شخص را بدون جرم قتل یا فساد در زمین بکشد گویی تمام مردم را کشته است. 

علت اینکه اســام برای رختن خون یک فرد و یک انســان این همه ارزش قائلند 

چون هر چیزی از یک حرمت صیانت معنوی از دید اسلام برخوردار می‌باشد و هر 

زمان این حرمت و مرز بشــکند و هتک حرمت شــود دیگر تمام حصارها به نابودی 

کشــیده می‌شود و سنگ به سنگ بند نمی‌آید تمام حریم‌های معنوی و ظاهری نابود 

می‌شود؛ ضرب المثل معروف در بین مرم است که پیر مردن را چه می‌کنید رخنه مرگ 

باز شد، اگر یک هنجاری در جامعه به وقوع می‌‌پیوندد هنجارهای متعدد پشت سرش 
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اتفاق خواهد افتاد؛ در نتیجه حیات و زندگی انسآن‌ها د رمخاطره قرار می‌گیرد و برای 

هیچ کس و هیچ چیز امنیت وجود ندارد زیرا قاتل با کشتن یکنفر حریم احترام بخون 

و جان مســلمان را شکسته و آدم کشــی را باب نموده است گوئی با این کار اقدام به 

کشــتن همه کرده و جان همه را در خطر انداخته است...  وشخص سارق اگر دست 

برد به مال یک کرده است گویا اموال یک جامعه را برده است و امنیت اقتصادی یک 

جامعه را متزلزل کرده است. 

برای همین خاطر است که سارق نه تنها زحمات و سرمایه اقتصادی انسانی را به 

مخاطره انداخته بلکه میل و انگیزه برای تلاش و توان درونی انسانی را نیز به نا بودی 

می‌‌کشــاند، اگر چنانچه بازخورد مناســب صورت نگیرد به دلیل اینکه امنیت مالی 

جامعه را ســلب کرده و حصار و حریم قانون را شکسته است باید با مجازات سختی 

روبرو شــود تا دیگر تصور چنین عمل هنجار شــکن را ذهنش خارج کرده و ترس از 

عواقب خطر‌ناک آن مانع شود که به حریم مالی دیگران و جامعه تجاوز نکند یا امنیت 

مالی اقتصادی انسآن‌ها را تهدید نکند. 

جای تردید برای مجازات کردن شخص سارق باقی نمی‌‌ماند تا برخورد سخت و 

طاقت فرسا با چنین انسآن‌های خطر‌ناک صورت نگیرد امنیت جامعه حفظ نمی‌شود 

در نتیجه مصلحت اقتضا می‌کند که مجازات و عکس العمل‌های متناســب را اتخاذ 

نماید.      

روایات و منابع فقهی اســامی گویای شرط و شرایط برای اجرای حد و استیفای 

حد اســت اگر چنانچه شرایط فراهم نباشد استیفای حد به اجرا در نخواهد آمد؛ در 

جرم سرقت شرایط ذیل باید موجود باشد مانند: 

	.۱-۷۲ شرایط اجرای مجازات سرقت-

اجرای سرقت نیازمند رعایت شرایطی است که در ذیل بیان شده است.

الف: سارق بالغ و عاقل باشد. 

 ب: سرقت از جای محافظت شده داخل حرز بوده باشد

 ج: هتک حرز شــده باشد یعنی با شکســتن حرز مال به سرقت رفته باشد» حرز 
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همان مکان و محل نگهداری را می‌گوید این هم بستگی به نوع مال و حرز دارد«

د: خود سارق مال را از حرز خارج کرده باشد فرق نمی‌کند یک نفر باشد یا چند 

نفر بنحو اشتراکی باشند. 

ه: شبهه در مالکیت برای سارق نباشد یعنی وی به تصور اینکه مال متعلق او است 

نبرده باشد. 

و: ارزش مال مســروقه در زمان اخراج از حرز حداقل یک چهارم دینار یا معادل 

آن باشد. 

ز: سرقت به گونه پنهانی و مخفیانه صورت گرفته باشد. 

ح: مال مســروقه متعلق به فرزند یا مولای سارق نباشد زیرا پدر می‌تواند از اموال 

فرزند خود بر دارد و عبد نیز می‌تواند از اموال مولای خودش بردارد حال اختلاف در 

مقدار برداشت بین علما است. 

ط: مال ســرقت از خوراکی باب نباشد و سرقت در سال قحطی نیز اتفاق نیافتاده 

باشد. )محمد جمال الدین عاملی شهید اول، 1385، 2، 241( 

‌ی: مال مســروق از اموال دولتی یا عمومی، وقــف عام و یا وقف بر جهات عامه 

نباشد

ک: صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند. 

ل: مال مسروقه قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید. 

م: مال مسروقه قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد. 

ت: مال مسروقه از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد. )قانون مجازات اسلامی ایران، 

مصوب سال1392، ماده268(

در صورتی که شرایط ذکر شــده موجود بود اجرای حدسرقت عملی می‌شود هر 

چند که از نظر کمیت و کیفیت شــرایط اختلافی وجود دارد، شــرایط فوق را قانون 

مجازات اســامی ایران بیان کرده و در صورت فراهم بودن چنین شرایطی حدسرقت 

به اجرا در می‌آید در صورت نبودن شــرایط فقط مال مســروقه از ایشــان پس گرفته 

می‌شود، از نظر سیاست جنایی اسلام شرایط زمان مکان و وضعیت شخص متهم را 

در اجرای مجازات لحاظ کرده اقدام به اعمال مجازات صورت می‌گیرد. 
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نهاد اجرایی حد سرقت-۸۲.	

برای بار اول: معروف مشــهور در بین فقهای امامیه این اســت آنچه مســتفاد از 

روایات اهل البیت)ع( اســت که فقط چهار انگشــت از دســت راست از بیخ قطع 

می‌شــود و انگشــت ابهام که بنام شست از آن نام برده می‌شــود با کف دست با قی 

می‌‌ماند. )زین الدین بن علی عاملی شــهید ثانی، 1426، 4، 361( برای دزدیدن، فقط دســت 

راســت بریده می‌شود و نه دست چپ، هرچند که دست راست فلج باشد و یا اینکه 

فقط دســت چپ و یا هردو دست فلج باشــند؛ دیدگاه مشهور فقها با وجود شهرت 

فراوان همین است و اضافه بر روایات مطلق چندین روایت خاص نیز برهمین مطلب 

دلالت دارد از جمله آن‌ها صحیحه ابن ســنان از امام صادق)ع( که در مورد مردی که 

دســت راست یا دست چپ او فلج اســت سرقت کرده سوال شد؟ فرمودند هر چند 

فلج هســت با همین وصف نیز دست راست او قطع می‌شود. )ابوالقاسم خوئی، 1390، 

  )133 ،2

ماده »278« قانون مجازات اســامی بند الف که بر گرفته از شرع مقدس است 

همین حکم را بیانگر همین حکم است. 

باردوم:  در صورت تکرار، چنانچه سارقی که در مرتبه اول انگشتان دست راستش 

بریده است مرتبه دوم چنین جرم را با شرایطش مرتکب بشود این مرتبه پای چپ وی 

از مفصل قدم بریده می‌شود و پاشنه پا باقی می‌‌ماند. )همان( اما شیخ صدوق در کتاب 

المقنع فی الفقه بیان می‌کند که در مرتبه دوم پای ســارق از وسط قدم قطع می‌شود. 

)علی اصغر مروارید، 1421، 1، 112( در کتاب النهایه شیخ طوسی می‌‌فرماید: در مرتبه دوم 

از اصل ساق بریده می‌شود و پاشنه پا قطع نمی‌گردد. )همان( 

قانون مجازات اســامی ایران نظر ایشان را اتخاذ کرده است تفاوت در بیان دارد 

و الا همین دیدگاه را تایید می‌کند؛ می‌گوید قطع پای چپ ســارق از پایین برآمدگی 

است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند. 

دیــدگاه محمدحســن نجفی صاحب جواهر این اســت که قطع پای ســارق از 

اســتخوآن‌های انگشت پا مثل که مرز آن قبّه و برآمدگی قدم است قطع می‌شود خود 

قبّه و پاشنه سرجایش باقی می‌‌ماند از سوی دیگر برای این ادعای خودش دلیل اجماع 
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را ارائه می‌کند می‌گوید پشــتبانه نظر من اجماع است. )محمد حسن نجفی، 1404، 41، 

531و532(  

برای بار سوم: اگر چنانچه جرم سرقت را از سوی همین شخص تکرار شود؛ پس 

از قطع شدن دست و پا آن در مرتبه اول و دوم این مرتبه نوبت می‌رسد به حبس کردن 

و زندان کردن ایشان دیگر تازمانی که زنده است به زندان می‌‌ماند و این حکم نیز مورد 

اتفاق همه علما است. )زین الدین بن علی شهیدثانی، 1426، 4، 362(

در بار چهارم: اگر شخص خطر‌ناک بود که دست بردار از جرم و جنایت خود نبود 

باز سراغ سرقت رفت  و جایی برایش دیگر نمانده است، مثلا در زندان مرتکب جرم 

سرقت شد یا بیرون از زندان بنابر هر دلیل برده شده بود برای بار چهارم مرتکب جرم 

سرقت شــد یا از زندان فرار کرده باشد سرقت کرده دستگیرشده در این مرتبه چهارم 

کشته می‌شود و این مسأله نیز مورد اتفاق اصحاب می‌باشد. )همان( 

 قانون مجازات اســامی ایران در همان ماده »278« بند »ت« ســرقت در مرتبه 

چهارم مجازاتش را اعدام وضع کرده است. 

چگونگی اجرای حد-۹۲.	

اینکه حد را چگونه باید اجرا کرد و چگونه دست سارق را قطع کرد و برید؟  بیان 

مرحوم صاحب جواهر از المبســوط شــیخ طوسی نقل می‌کند بدین طریق است که 

ســارق را می‌‌نشانند و دست و انگشــتان وی را باز و کشیده نگهمی‌دارد و با ریسمان 

بر تخته یا چیزی دیگری می‌بندند تا بند انگشــتان به طور واضح مشــخص و معلوم 

شــود سپس بر روی بند انگســتان چاقوی برّان می‌گذارند و بر روی آن فقط یک بار 

می‌‌کوبند تا انگشتان هرچه سهل‌تر و راحت‌تر زودتر و بدون کدام زجر و شکنجه قطع 

شود)محمد حسن نجفی، 1404، ج41، ص529(    

اما امروزه امکانات بســیار پیشــرفته به وجود اماده اســت که از نظر اسلامی نیز 

مورد وفاق اســت ملاک السهل بالســهل هر چه آسان راحت بدون زجر و آزار باشد 

مورد تایید فقها و اهل فن اســت مثلا با ابزار که برای بریدن کاغز در چاپخانه‌‌ها بکار 

می‌برند در اجرای احکام الان برای قطع کردن دست سارق از آن استفاده می‌کنند به 
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گونه که وقتی دست سارق را قطع می‌کند خودش اصلا احساس نمی‌کند که دستش 

قلم شده و حکم اجرا شده است. 

نتیجه.۳	

با توجه به بررسی عنوان مقاله و تحقیق در این زمینه به این نتیجه دست یافتم

اهمیت حفظ و امنیت نظام اســامی چه در بعــد اجتماعی و اقتصادی اخلاقی 

ارزشــی در شریعت اسلام از جایگاه بســیار بالای برخوردار است، از همینجااست 

کســانی نظام اقتصادی را به خطر می‌‌اندازند؛ یعنی برای مجرمین اقتصادی مجازات 

سخت متناسب همراه با جبران خسارت پیش‌بینی کرده است، برای همین برای مبارزه 

کردن با ســارق و تهدید‌کننده اقتصادی سیاســت جنایی خاصی را وضع کردند مثل 

قطع دســت در صورت تکرار بریدن پاه... و آنهم باشرایط خاص خود که باید فراهم 

باشد؛ در دین اسلام همه مصالح در نظر گرفته شده است از طرفی باید حق صاحب 

مال محفوظ باشــد و از سوی دیگر حتی حق سارق نیز نادیده گرفته نشود که باید به 

دور از عدالت میانه روی نباشــد و ازافراط و تفریط اجتناب شــود اسلام توصیه کرده 

اســت؛  با وجود چنین سیاست گزاری منطیقی مطابق با فطرت اسلام ستیزان جهان 

غرب و مبلغان سیاسی و فکری همه توان خود را بکاربسته‌‌اند از شریعت اسلام جهره 

خشن و خون آلود ترسیم کنند. 

این تحقیق در پی تبیین گوشــه‌‌ از سیاســت جنایی اســام در مبارزه با مجرمین 

اقتصادی بطور خاص شــخص سارق بوده اســت، جادارد این موضوع هرچه بیشتر 

مورد تحقیق و کنکاش قرار گیرد؛ ظرفیت بحث در قالب کتاب و پایان نامه و رســاله 

را دارد در ضمن یک مقاله تلاش زیادی صورت گرفته اســت حق مطلب بیان شــود 

ولی خالی از نقص نیز نخواهد بود. 

سیاست پیش‌بینی شده در برخورد با سارق در پیکر جامعه همانند عضو سرطانی 

اســت که از حد پایین شروع می‌شــود حد توقف بدست آوردن و رسیدن به تضمین 

سلامت بیمار است، نسبت به سارق همین سیاست بکار گرفته می‌شود از قطع دست 

راســت شروع و تا می‌رسد به زندان و اعدام کردن در هر مرحله اصلاح صورت گیرد 
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حد به پایان می‌رسد، و اجرای حد دارای آثار پور خیر و برکت نیز می‌باشد؛ برای همین 

پیامبر گرامی اســام)ص( فرموده: »اقامه یک حد برتر از چهل روز باران صبحگاهی 

اســت«، باران چقدر منافع مهم و اساســی را به طبیعت هدیه می‌کند بالبطع از خیر 

و برکت بارآن‌های مداوم و با موقع انســآن‌ها بهرمند می‌شــوند؛ حتی می‌شود گفت 

حیات طبیعت تنها در گرو نزول باران نیست بلکه حیات بشری نیز در تنفس خود از 

باران کسب حیات می‌کند، همانگونه که قرآن کریم در مورد قصاص می‌‌فرماید»لکم 

فی القصاص حیات« از اجرای حد برای سارق نظم اجتماعی حیات می‌گیرد از پاک 

کردن انســآن‌های مضر و خطرساز امنیت اقتصادی مردم تضمین می‌شود، بر همین 

اساس سیاست قانونی و دستورهای جزایی اسلام، بر مبنای اقتضائات و مصالح نوع 

انســانی بشری و رســیدن به جامعه مطلوب عاری از خلل و بی‌‌نظمی ایجاد صلح و 

آرامش و امنیت عمومی لحاظ شــده است در راستای چنین مقصودی سیاست کلی 

اســام در برخورد با جرم ســرقت یا جرم دیگر اصول الفت محبت با وعده‌‌های جزا 

و پاداش نیک و از ســوی دیگر وعید‌های سوء چون غضب و مجازات و عقاب برای 

مجرمین نیز لحاظ شــده اســت در هرصورت قوانینی در اسلام وضع شده است که 

ضمانت اجرای متناسب با لیاقت و شایستگی هر نوع انسان را ضمانت کرده است
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